
اشاره
دومين همايش تخصصی ســرگروه های کشوری درس تاريخ در روزهای هفتم و 
هشتم آذر ماه سال گذشته در مرکز آموزشی ـ رفاهی فرهنگيان ساری برگزار شد.
اين همايش پس از تلاوت آياتی از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوری اسلامی 
با ســخنان رســتمی نژاد مجری برنامه آغاز گرديد. وی ضمن خوشامدگويی به 
حاضران به بيان اجمالی برنامه های همايش در سه محور به بررسی برنامة عملياتی 
ســال تحصيلی 98 ـ 97، ارزيابی کتاب نو نگاشــت تاريخ پاية دوازدهم انسانی و 
نشستی با انجمن ايرانی تاريخ پرداخت. او ضمناً اشعاری را با گويش مازندرانی برای 

حاضران قرائت کرد. گزارشی از اين همايش را با هم می خوانيم.

اولين روز اين همايش ســه نشســت 
داشت. در نشست اول که ساعت 8 صبح 
آغاز شد آقای عسگری نيکزاد، مدير کل 
اداره آموزش وپرورش استان مازندران، در 
موضوع تاريخ ســخن گفــت و در آن به 
تاريخ نقلی و تاريخ تحليلی، منابع معتبر 
تاريخی و نقش تاريخ در پيشرفت جامعه 
پرداخت. ســپس اســفنديار نظری، 
معاون آموزش متوسطه استان مازندران 
سخنانی ايراد کرد و ضمن خوشامدگويی 
به ســرگروه های تاريخ کشور به اهميت 
آموزش تاريخ بومی و محلی اشــاره کرد 
و گفت: چون تاريخ بومی و محلی، تاريخ 
نزديک و در دسترس است می طلبد که 
معلمان تاريخ در کلاس های خود گريزی 
به آن بزنند و پيونــد آن را با تاريخ ملی 

برای دانش آموزان بيان کنند.

تفاهم نامه با انجمن ايرانی تاريخ
سومين سخنران دکتر اکرم صالحی، 
مسئول دبيرخانه درس تاريخ بود که به 
تشريح برنامة عملياتی دبيرخانه پرداخت 

و از جمله گفت:
در مورد مسابقة »توليد محتوا« عرض 
کنم که اين مســابقه امتياز ندارد و فقط 
يک مسابقه است. من شيوه نامة آن را در 

محمدحسين معتمدراد

گزارش تفصيلی نشست کشوری 
سرگروه های درس تاريخ در مازندران

دغدغـههـای
آموزشتاریخ

گزارش
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ســايت قرار داده ام و شما هم می توانيد 
آن را در اختيار همکارانی که می خواهند 
در مســابقه شرکت کنند قرار دهيد. وی 
گفت: يــک مورد هم »آزمــون آنلاين« 
است که قرار است به کمک انجمن ايرانی 

تاريخ انجام دهيم.
دکتر صالحی بــه تفاهم نامه با انجمن 
ايرانــی تاريخ اشــاره کرد و افــزود: اين 
تفاهم نامه با تأييد وزارت آموزش وپرورش 
امضا شــده و به زودی ما براساس همين 
تفاهم نامــه کارهای کلی تــری را انجام 
خواهيم داد که يک مــورد آن می تواند 
رفت و آمد همکاران به استان ها را بهبود 
بخشد. با اين تفاهم نامه آموزش وپرورش 
نســبت به عملکرد انجمن ايرانی تاريخ 
شــناخت بهتری کســب می کنــد و ما 
می توانيــم کارمان را بهتــر انجام دهيم. 
يکی از مصداق های اين همکاری آزمون 
آنلاين اســت که قرار است برای ارتقای 
ســطح آموزش تاريــخ در مــدارس، با 
همکاری انجمن ايرانی تاريخ انجام شود. 
ما امسال امور استان ها را بين همکاران 
تقسيم کرديم به طوری که هر ده استان 
به يک همکار در دبيرخانه تعلق گيرد تا 
کار بررسی فعاليت ها راحت تر انجام شود. 
هر فعاليتی که به دست ما می رسد مورد 
ارزيابی قــرار می گيرد و برای هر فعاليت 
هــم فرم هــای ارزيابی تهيه می شــود. 
مبنای امتياز،  کيفيت کار همکاران است. 
مقالاتی هم که همکاران می فرســتند، 
می بايســت در چارچوب شيوه نامة مجله 
رشــد آموزش تاريخ باشــد تا از طريق 

دبيرخانه برای مجله بفرستيم.

تاريخ پاية دوازدهم
در ادامة نشست، برخی از سرگروه های 
استانی به نقد و بررسی کتاب تاريخ پاية 
دوازدهــم )پاية دوم متوســطه ـ ايران و 
جهان معاصر( پرداختنــد. اولين نظر را 
رضوان نعمتی، ســرگروه تاريخ استان 
اصفهان اظهار داشت که گفت: محتوای 
کتاب درســی ايران و جهــان در دورة 
معاصر ]پايــة دوازدهم[ به دليل اهميت 
موضوع و نزديکــی زمانی با دورة فراگير 

از حساسيت قابل توجهی برخوردار است. 
اين محتوا در دو بخــش و با دو ديدگاه 
متفاوت و گاه نامتجانس نوشــته شده و 

فاقد وحدت محتواست.

بخش اول؛ درس های 1 تا 6  
اين بخش با رويکردی متفاوت نسبت به 
می توان  است.  شده  نگاشته  دوم  بخش 
گـفت در بخـش اول در نگـارش تـاريخ 
تجديـدنظری صـورت گرفتـه و آن ايـن 
است که نگاه سياه و يک طرفه ای که قبلاً  
و  رفته  بين  از  حدودی  تا  داشت  وجود 
سعی شده مطالب مبتنی بر منابع نگاشته 
شود؛ به خصوص دو درس اول که تأکيد 

بر منبع شناسی دارد. 

نقاط قوت کتاب
1. انتخاب عکــس و تصوير از بناهای 
تاريخی، شخصيت ها، منابع تاريخ نگاری، 
تابلوهای نقاشی، فرش و اشيا به خوبی و 

به جا انتخاب شده است. 
انتخاب  2. کارهايی چون رنگ آميزی، 
فونت مناســب، نقشــه و قطــع کتاب 
جذابيــت و جلوة بصری کتاب را افزايش 

داده است.
3. از نظر زيبايی شناســی، از تصاوير و 
با علايق دانش آموز  عکس های متناسب 

استفاده شده است.
4. بــرای تداوم و تعميــق  يادگيری از 
»بيشتر بدانيم، بررسی شواهد و مدارک، 
فعاليت هــا، جــداول و کاوش  خــارج از 
کلاس« استفاده شده است. اين فعاليت ها 
روحيه بحث وپرسش گری و ايده پردازی را 

در دانش آموز تقويت می کند.
5. بيان تاريخ اجتماعی، سياسی، اداری، 
فرهنگــی، اقتصادی و نظامــی از نکات 

مثبت ديگر اين بخش از کتاب است.
6. از منظر اجتماعی با طرح فعاليت های 
گروهی، روحيه همکاری و مشــارکت و 

مشورت در امور را تقويت می کند.
7. محتوای کتاب بــه صورتی تنظيم 
شده است که می توان در فرايند تدريس 
از انواع روش های فعال تدريس استفاده 

کرد.

کاستی های کتاب
1. کاغــذ کتــاب متأســفانه از جمله 

بی کيفيت ترين کاغذ هاست. 
2. رنگ آميــزی برخــی پاراگراف هــا 
دانش آموزان را به اشــتباه می اندازد که 

گويی آن ها متن اصلی نيستند.
3. تعداد صفحات هر درس بسيار زياد 
است و با ساعت کلاسی هماهنگی ندارد.
4. در برخی قسمت های کتاب به بحث 
هويت يابی توجه نشده است. از جمله در 
مبحث جنگ های ايران و روســيه، نقاط 

ضعف ارتش ايران برجسته شده است.
5. حجم مطالب هر درس بســيار زياد 
و در عيــن حــال ناهماهنگ بــا همان 
درس اســت. به عنوان نمونــه در درس 

2 دانش آمــوز بايد دوران های افشــاريه، 
زنديــه، حکومت های مســلمان عثمانی 
و گورکانی، اوضاع سياســی، اجتماعی و 
فرهنگی کشــورهای اروپايی و آمريکا را 

يکجا بياموزد. 
6. مطالــب مهم انقلاب مشــروطه در 
درس پنجم در جدول و کادر درج شــده 
در صورتی که پی بــردن به علل و پيامد 
حوادث، مستلزم آن است که مطالب در 

متن اصلی کتاب باشد؛ 
7. زيرنويــس تصوير صفحه 11 »ارگ  
سمنان« است که بايد »دروازة سمنان« 

باشد.
8. در صفحــة 14 نامه ای آورده شــده 
که حروف آن بسيار ريز است و نمی توان 

هيچ استفاده ای از آن برد؛ 

دکتر صالحی:
امسال امور استان ها را بين همکاران 

تقسيم کرديم به طوری که هر ده 
استان به يک همکار در دبيرخانه 

تعلق گيرد تا کار بررسی فعاليت ها 
راحت تر انجام شود. هر فعاليتی که به 

دست ما می رسد مورد ارزيابی قرار 
می گيرد
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9. در حالی که می دانيم اولين مدارس 
جديد را ميسيونرهای آمريکايی ساختند 
در صفحه 54 به اشــتباه نوشــته شده 

ميسيونرهای اروپايی؛ 
10. در صفحة 81، نقشــه سياســی 
»اتحاد و اتفاق مثلث« درج شده با عنوان 
اروپا در آستانه جنگ و به اشتباه ايتاليا 
را نيز جزء اتفاق مثلث آورده اســت، در 
صورتی که در آســتانة جنگ ايتاليا جزء 

اتحاد مثلث بود.
11. محتوای مبحث »انقلاب روسيه« 
که بر جامعة معاصر ايران بسيار اثرگذار 

بوده تنها در حد يک پاراگراف است.

بخش دوم درس های 7 تا 12 )به 
استثنای درس 8)

کاستی ها:
 1. در فهرســت مطالب کتاب ترتيب 
حــوادث و کرونولــوژی تاريخــی ديده 
نمی شــود. درس چهــارم اختصاص به 
اوضاع اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی 
دورة قاجار دارد ولی در همين فهرســت 
در مورد دوره پهلوی در ارتباط با سيستم 
و تشــکيلات اداری، اوضــاع اقتصادی 
و فرهنگــی عنوانی موجود نيســت. در 
حالی که در برنامة درســی ملی مصوب 
شــورای عالی انقــلاب فرهنگی تأکيد 
کرده اند کــه دانش آموز بايد روال و نظم 
منطقــی درس را بفهمد، پيوســتگی و 
ســاختار و انســجام و تفکر منطقی را 
بياموزد؛ و ...، اما در اين کتاب اگر اهداف 
برنامه درس ملی تاريخ را در کنار دروس 
هفــت و ... بگذاريــم ناهماهنگی و عدم 

تناسب را به خوبی می بينيم.
2. نقشــه صفحه 106، ايــران را جزء 
متفقين آورده در صورتی که ايران جزء 

دول بی طرف بوده است.
3. در درس 10 بيشتر به وقايع نگاری 
پرداخته و از روش علمی تاريخ نگاری دور 

شده است.
4. در بررسی اوضاع منتهی به سال های 
56 و 57 و تغيير مکرر کابينه ها، صرفاً به 
آوردن اسامی نخست وزيران پهلوی اکتفا 
شده ولی از اقدامات آن ها و حوادثی که 

7. در صفحــات 19 و 22 کتــاب در 
به صورت  کريم خان  زند  اقدامات  مورد 
تکراری و بيش از انــدازه از او تعريف و 

تمجيد شده است.
ســرگروه تاريخ اســتان مرکزی، رُزا 
معماری، نفر بعدی اين نشست بود که 
به بررسی کتاب پاية دوازدهم  پرداخت.

وی گفــت: درس 2 بــا 16 صفحــه 
نتوانسته است به صورت گويا در بردارندة 
حوادث مهم تاريخ زنديه باشد؛ حوادثی 
مانند سرکوب شورش ميرمهنّا و اقتدار 
کريمخان زنــد در برخورد با هيئت های 
اقتصادی و سياسی انگلستان و فرانسه. 
در درس 3 نيز، با وجود حجم زياد آن، به 
دورة  در  عباس ميرزا  ارزندة  شخصيت 
قاجار پرداخته نشده است. همچنين به 

در زمان اين نخست وزيران، روند انقلاب 
را تسريع نموده، مطلبی بيان نشده است؛ 
5. يکی از ضعف هــای حاکم بر درس 
دهــم فقدان تحليل ريشــه های انقلاب 
اســلامی 57 اســت؛ بهتر بــود عوامل 
زمينه ســاز وقوع ايــن رُخــداد بيان و 

ريشه يابی می شد. 
6. ريشــه های وقوع جنگ تحميلی به 
خوبی بيان نشده است. در صفحة 149 
آمريکا را مشــوق صدام بــرای حمله به 
ايــران می داند. بهتر بود با ذکر ســند يا 

منبعی اين نکته بيان می شد.
خليل عينکی ملکی، سرگروه تاريخ 
استان آذربايجان شرقی، نيز گفت: کتاب 
تاريخ 3، پاية دوازدهم در مجموع از نظر 
تاريخ نــگاری نوين کتابی اســت مفيد،  
سودمند، مســتند،  دارای تصاوير جذاب 
و محتــوای غنی برای فراگيران رشــته 
علوم انسانی، با وجود اين بايد نکات زير را 

به عنوان اصلاح و پيشنهاد يادآور شويم.
1. در صفحــة 55 در جدول بيشــتر 
بدانيــم، ســطر اول واژة »چهــارم« به 

»چهاردهم« تغيير يابد.
2. در صفحة 19 ســطر آخر ســتون 
ســمت راســت، تاريخ 1212 ق مجدداً 

مورد بررسی قرار گيرد.
3. در صفحــة 63 ســطر 2، به جای 
واژة »مجــازات ســفير« به لحــاظ بار 
اخلاقی و بدآموزی سفيرکُشی نام خود 

گريبايدوف ذکر شود.
4. در صفحة 73 با عنايت به نقش زنان 
در انقلاب مشروطه،  ذکر نام زينب پاشا 

به عنوان نمونه، خالی از لطف نيست.
5. در صفحــة 45، در امتياز رويتر، با 
توجه به اينکه ايــن امتياز يک قرار داد 
برد ـ برد بوده اســت،  بهتر اســت نفع 
ايران نيز از اين امتياز به صورت شــفاف 
برای فراگيران روشــن شود. برای مثال 
طبق ايــن قرارداد، ايــران صاحب خط 
آهن و حرکت قطار سراســری از خزر به 

خليج فارس می شد.
6. اسامی و عناوين جغرافيايی از جمله 
نام دريای خزر براساس عنوان های به کار 

رفته در منابع ذکر شود.

يکی از ضعف های حاکم بر 
درس دهم، فقدان تحليل 
ريشه های انقلاب اسلامی 
57 است؛ بهتر بود عوامل 
زمينه ساز وقوع اين رُخداد 
بيان و ريشه يابی می شد
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اقدامــات اصلاحی قائم مقام فراهانی 
و اميرکبير اشاره نشده است. به نقش 
شعر و ادب فارســی،  موسيقی و ... هم 
اشاره ای نشده اســت. البته نام بردن از 
زن  به عنوان  استرآبادی  خانم  بی بی 
پيشــرو در ايجاد آموزش وپرورش نوين 
ايران و تلاش او در جهت اعتلای جايگاه 
دختران کشــورمان در به دست آوردن 
حق تحصيل جای تشکر دارد. خوب بود 
تا از ساير زنان دورة قاجار هم که نقشی 
در تحولات ايفا کردند ياد می شــد. در 
درس پنجم از شــخصيت هايی ياد شده 
سردار  باقرخان،  ســتارخان،  مثل 
تنکابنی  ولی خان  محمد  اســعد، 
و يپرم خــان ارمنی که مشــخص 
نمی شــود بعد از فتح تهران چه وضعی 

پيدا می کنند.
از نکات مثبــت درس، می توان به اين 
نکته اشــاره کرد که بــه مخالفت های 
فکری و سياســی که با مشروطه وجود 
داشت خوب پرداخته شده، حداقل بيان 
شده که علما چند گروه می شدند و هر 

يک چه ديدگاهی داشتند.
تـاريخ  سرگـروه  رمضـانـی،   لادن 
شهرســتان های تهران هم نکاتی را در 
خصوص کتاب پايه دوازدهم مطرح کرد 

که عبارت است از:
1. درس ســوم مطالبش پيوســتگی 
منظمی ندارد. در معرفی پادشاهان قاجار 
نامی از ســه پادشــاه آخر برده نشده  و 
ديگر اينکه در جنگ های ايران و روسيه 

اســلامی ايران مطلب همــکاری دولت 
موقت با شورای انقلاب اسلامی در اداره 
امور کشور مطلب جديدی است و به حق 
و شايســته در کتاب نونگاشت ذکر شده 

است. 
کورش زمانی از استان هرمزگان ديگر 
سرگروهی بود که کتاب پاية دوازدهم را 
نقد کرد. وی به درس چهارم، صفحة 51 
اشــاره کرد و گفت: در اين درس، آورده 
شــده که »جنگ های استقلال آمريکا« 
موجــب افزايش توليد و صادرات پنبه  از 
ايران به روســيه شد، اين در حالی است 
که جنگ های اســتقلال آمريکا مربوط 
به دورة کريم خان زند اســت و به دوره 
قاجار که شاهد افزايش توليد و صادرات 
پنبه ايران هستيم ارتباطی ندارد، به ويژه 
که هدف درس، بررسی اوضاع اقتصادی 
قاجــار اســت. در اينجــا می بايســتی 
»جنگ های داخلی آمريکا« )جنگ های 
الغای برده داری( جايگزين شــود که هم 
موجــب کاهش توليد و صــادرات پنبه 

آمريکا شد و هم در دورة ناصری بود.
مــورد ديگــر اينکه در صفحــه 26 ، 
پاراگراف 3، ســطر4، »انقلاب با شکوه« 
نبايد با »انقلاب صنعتی« اشتباه گرفته 
شــود زيرا انقلاب با شــکوه يک انقلاب 
اجتماعی در انگلســتان بود و در ســال 
1688 م رخ داد ولی انقلاب صنعتی يک 
فرايند بود که در اواسط قرن هجدهم در 

اروپا و از انگلستان آغاز شد. 
سيدحبيب حسينی،  سرگروه تاريخ 
استان مازندران نيز به نقد کتاب پرداخت 
و گفــت: مطالب مربوط بــه دورة قاجار 
براساس ادامه ســبک دهم و يازدهم بر 
موضوع محور و پژوهشــی تأليف شــده 
است اما در دورة پهلوی و انقلاب اسلامی 
به موضوعات سياســی اکتفا شده، يعنی 
به اوضاع فرهنگی و اقتصادی اشــاره ای 
نشده است. شايســته بود که يک فصل 
بــه موضوعات سياســی و يک فصل به 
موضوعات اجتماعــی، و همان طور يک 
فصــل هم بــه موضوعــات اقتصادی و 

فرهنگی و غيره اختصاص يابد.
در زمينة نوگرايی در دورة قاجار نيز به 

و تبعات آن تقدم و تأخر رويدادها رعايت 
نشده است.

2. کلی گويی در کتاب زياد وجود دارد؛ 
3. به دليل زمان کــم امکان بازديد از 

کاخ ها و يا موزه ها و ... وجود ندارد؛ 
4. مــواد قـراردادهـــای گلســتان و 

ترکمان چای يکجا ذکر شده؛
5. در دروس مربوط به قلمرو عثمانی و 
يا بالکان وجود نقشه ضرورت دارد که به 

اين مورد توجه نشده است؛
6. کتاب با نگاهی نســبتاً نوين نوشته 
شده که ارزشمند است. خصوصاً درس اول 
و چهارم. مثلًا در درس اول در شناخت 
انواع منابع تاريخی، معرفی تاريخ نگاری 
سنتی و تاريخ نگاری نوين بسيار شايسته 
و مفيد مطرح شــده و آوردن متونی از 
هر دو تاريخ نگاری يادگيری دانش آموز را 
تسهيل و عميق می کند. اصولًا اين کتاب 
نســبت به کتاب های سال های گذشته 

نگاه جديدتری به تاريخ معاصر دارد.
سرگروه  شيوانســب،  محمدعلی 
تاريخ اســتان گلســتان نيــز گفت: در 
چاپ کتاب از کاغذ نامناســبی استفاده 
شــده، در اعراب گــذاری برخی کلمات 
بايســتی توجه می شد مثل عدم تشديد 
در کلماتی مانند »عهدنامه مفصّل« که 
ســبب می شــود دانش آموز در خواندن 
دچار اشــکال شــود. از ايرادات ديگری 
که بر کتاب وارد اســت اين می باشد که 
علی رغم ادعــای مؤلفين و عنوان کتاب 
)که مطالب تاريخ ايــران و جهان را در 
هم تنيــده و منطبق با موضوعات تاريخ 
جهانی آورده انــد(، از درس  دهم به بعد 
خبری از رويدادهای تاريخ جهان مقارن 

پيروزی انقلاب اسلامی نيست.
تصاوير کتاب جديد و مطلوب نيســت 
حتی در بعضی از صفحات،  تصاوير خوب 
چاپ نشــده از جملــه صفحات 137  و 
145. ديگر اينکه ميزان ساعت تدريس 
هفتگی اين کتاب با موضوعات هر درس 
انطباق ندارد و دبير مجبور می شــود در 
دو هفته بســياری از مطالب را تدريس 

نمايد.
در بحــث اســتقرار نظــام جمهوری 

11 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 3 |  بهار 1398



يک فصل نياز است.
نشســت دوم همايش ساعت 15 آغاز 
شد و اختصاص داشت به  دو سخنرانی. 
نخســت شيرزادی،  کارشناس مسئول 
دفتر آموزش متوسطه در خصوص برنامة 
عملياتی دبيرخانه راهبردی درس تاريخ 
توضيحاتــی داد. ســپس دکتر عباس 
مســئول  کارشــناس  مقدم،   پرتوی 
گروه تاريخ دفتر تأليف ضمن اظهارنظر 
دربارة توليد برنامه درسی و سند تحول 
بنيادين،  در پاسخ به نقد کتاب تاريخ پايه 

دوازدهم نيز سخن گفت. وی در ابتدا به 
روند توليد محتوای کتاب پاية دوازدهم 
پرداخت و گفت: تقريباً يک ســال پيش 
بود که من در جلســه ای خدمت شــما 
رسيدم و سرفصل های تاريخ دوازدهم را 
اعلام کردم و به بحث گذاشتيم و تقريباً 
با همان چارچوب کار را آغاز کرديم و تا 
تأليف کتاب پيش برديم، اما متأسفانه در 
ســه درس اين کتاب شرايط آن گونه که 

ما می خواستيم پيش نرفت.

مقايسة نقش شاهان قاجار
دومين مبحــث دكتر پرتوي در اين 
همايــش اختصاص داشــت به نقدهاي 
سرگروه هاي درس تاريخ. وي به مقايسه 
عملكرد نقش شــاهان قاجار در پاسخ به 

يكي از سرگروه ها گفت: 
من فكر مي كنم زمان فتحعلي شاه قاجار 

بود كــه حاكميت بازماندگان نادرشــاه 
افشار بر خراسان به طور كامل برانداخته 
مي شــود. البته آن ضربه اساســي را آقا 
محمد خان بر پيكر افشــاريه وارد كرد، 
ولي حاكميتشان باز در خراسان تا زمان 
فتحعلي شاه باقي بود. اما در مورد مقايسه 
نقش ها؛ بايد بگويم كه من فكر مي كنم 
در برخي مقايســه كردن ها بايد دقيق تر 
باشــيم. مثلًا در مورد مقايسة كريم خان 
با آقا محمد خان قاجــار مي دانيم كه به 
كريم خان به طور كلي نگاه مثبت وجود 

دارد و آن به خاطــر برخي ويژگي هاي 
مثبتي است كه در وجود او هست و نيز 
ملاحظاتي كه كريم خان، در آن شرايطي 
كه كشــورمان داشــت، رعايت مي كرد.  
شــرايطي مانند بعد از جنگ هاي نادر 
و مســائلي كه رخ داده بود و همچنين 
ظرفيت ايلي كه كريم خان با آن به قدرت 
رســيده بود. اين شرايط را اگر بخواهيم 
نسنجيده با شرايط آقامحمد خان قاجار، 
مقايســه كنيم شــايد خيلي معقول و 

منطقي نباشد. 
يك رشته ويژگي هاي شخصيتي در وجود 
كريم خان هست كه همان ها مانع مي شود 
تا كشورگشايي بيشــتري بكند. در واقع، 
جامعه اي كه پس از چند دهه جنگ هاي 
داخلي و خارجي خسته و فرسوده شده بود، 
ديگر امكانات و ظرفيت هايش اجازه نمي داد 

كه به جنگ ادامه دهد.

لازم است اشاره كنم كه بعد از سقوط 
صفويه بود كه مناطــق قفقازي عملًا از 
خاك ايران جدا شــد و حاكميت ايران 
در آن مناطق رو به ضعف رفت و همين 
امر زمينه را براي استقلال خواهي برخي 
از مردم قفقاز فراهم كرد. اما، شــما و ما 
نمي توانيم يــك جانبه به تاريخ بنگريم. 
بله، اقداماتي كه آقامحمد  خان قاجار در 
جهــت ايجاد وحدت سياســي و ارضي 
انجــام داد، خوب بود و ايــن يك نكتة 
مثبت و قابل توجهي در كارنامة اوست؛ 
امــا آيا شــما مي توانيد توجيــه بكنيد 
سبعيّت و خشونتي را كه آقامحمد خان 
قاجــار در همه جا اعمــال مي كرد؟! آن 
خشــونت و ضديتــي كه او نســبت به 
زنديان داشــت، آن جناياتي كه در حق 
مردم كرمان مرتكب شــد! از طرفي هم 
حجم كتاب درســي و هم اينكه برخي 
موضوعات كه مربوط به داخل مي شــود 
مانند جنبه هاي خشونت آميز و رويه هايي 
كه ممكن اســت روحيه ها و روش هاي 
خشونت آميز را ترويج بكند، اين ها همه 
باعث شــده اســت كه ما اين گونه عمل 
كنيم. بــراي مثال، اســتدلال خيلي از 
مورخان اين اســت كه آن رفتار و كردار 
و ســختگيري كه آقامحمد خان نسبت 
به مردم تفليس داشــت، گرجي ها را به 
اينجا رساند كه حتي به قيمت پيوستن 
به حاكميت روسيه حسابشان را از ايران 
جدا كنند و گرجي ها اين كار را كردند. با 
اين حال بايد بگويم شما اگر يادتان باشد 
و با كتاب هاي ده  پانزده ســال گذشــته 
آشنا باشيد، مي دانيد كه تقريباً در همة 
كتاب هاي تاريخ يك قضــاوت منفي از 
شاهان قاجار طرح و بيان مي شد. اما در 
اين كتاب هاي جديد سعي شده است كه 
آن نگاه و اين قضاوت ها تعديل شــود، و 
به قول معروف: »عيب مي جمله بگفتي، 

هنرش نيز بگو«

نقش زنان 
دكتــر پرتوي در خصــوص نقش زنان 
که يکــی از مباحث دبيــران بود گفت: 
بله، درست اســت؛ واقعاً قبول داريم كه 

دکتر پرتوی: 
ما بايد هر قدر مي توانيم از اسامي وطني 
استفاده كنيم نه نام هايي كه ديگران بر ما 
تحميل كرده اند. ما اصرار داريم كه حتماً 
نام فارسي جزاير ايراني خليج فارس را در 
كتاب ها بياوريم و بنويسيم
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تاريخ ما، يك تاريخ مردانه اســت، و اين 
منحصر به ايران نيست و تاريخ جهان در 
مجموع »تاريخ مذكر« اســت. كتاب هاي 
درسي ما، آبشخورش تحقيقات آكادميك 
رســمي و دانشــگاهي كشــور است. در 
آنجاســت كه به نقش زنان كم پرداخته 
مي شــود. آموزش و پرورش خودش توليد 
علم نمي كنــد و  از محتوا و كيفيتي كه 
در مراكز تحقيقاتي و آموزش عالي كشور 
در داخل يا خارج توليد يا ترجمه مي شود 

استفاده مي كند.
در زمينه واقعيت نقش زنان در انقلاب 
مشــروطيت يا در جنگ ها و غيره خيلي 
ادعا مي شود. اما اين ادعاها بايد مبتني بر 
ديدگاه علمي باشد تا ما بتوانيم در كتاب 

درسي به آن اشاره كنيم.

اسامي جغرافيايي 
در زمينه اســامي جغرافيايي در كتاب 
نيــز دكتر پرتوي گفت: مــا بايد هر قدر 
مي توانيم از اسامي وطني استفاده كنيم نه 
نام هايي كه ديگران بر ما تحميل كرده اند. 
بايد ببينيم در اسناد مهمي كه آمده است، 
حقيقت اسامي چيســت؟ مثلًا در دورة 
هخامنشي، در زمينه نام درياي خزر چه 
بگوييم؟ اين، در آن زمان، نام ديگري بوده، 
بعد درياي كاســپين مي شود و بعد از آن 
هم درياي مازندران مي شود. اين ها بازي 
نيست. اين، اتفاقاً منافع ملي ما است كه 
اسامي را كه دلالت بر يك بار حقوقي دارد 
مطرح و استفاده كنيم. در خليج فارس هم 
همين طور است. ما اصرار داريم كه حتماً 
نام فارسي جزاير ايراني خليج فارس را در 
كتاب ها بياوريم و بنويسيم. من قبول دارم 
كه بايد سياســت و روش مدوني در دفتر 
تأليف باشــد. البته ما داريم با گروه  هاي 
ديگر هــم رايزني مي كنيم كه اســامي 
رسمي و مطرح بين المللي جغرافيايي را 
كار كنيم، اما آيــا دليل دارد تا زماني كه 
اين اسامي رســمي نشده است از اسامي 

غيربومي استفاده كنيم؟

دورة زنديه 
در مورد حوزة تاريخي و تمدني زنديه 

كه جلوه هاي خوبــي در زمينة معماري  
دارد، زمينه هايي وجود داشته است. شما 
در كدام يك از دوره هاي تاريخي مشاهده 
مي كنيد كه پر از تنش سياسي، آشوب و 
جنگ هاي داخلي باشــد، آرامش و رفاه 
اقتصادي نباشد، ولي معماري اش شكوفا 
باشد؟ ما چنين دوره اي نداريم. حتماً بايد 
يك اتفاقاتي افتاده باشد، ثبات و آرامش 
سياســي برقرار شده باشــد و يك رونق 
نســبي حداقل در يك منطقه از كشور 
ايجاد شده باشــد، تا مظاهر و جلوه هاي 

تمدني ظاهر بشود و نمود پيدا كند. 

امتياز رويتر
در مــورد امتيــاز رويتر كــه يكي از 
مباحث ســرگروه ها بــود، دكتر پرتوي 
اين باره اقــوال و قضاوت هاي  گفــت: در
مختلف وجود دارد. من قبول دارم كه نه 
در امتيــاز رويتر و نــه در  امتياز رژي يا 
همان توتون و تنباكو، يك كار تاريخي در 
حوزه اقتصاد و پژوهشي متقن و محكم و 
بررسي دقيق صورت نگرفته است. البته 
در اين مورد بايد يك پژوهش و تحقيقي 
در حوزة اقتصادي صورت گيرد تا مسئله 
روشن و واضح شــود. در كتاب درسي، 
مســائل خيلي خلاصه مطرح مي شود. 
در ارتباط با راه آهن، اتفاقاً اســناد كاملًا 
روشن مي كند كه هر وقت در دورة قاجار 
اقدامي براي تأسيس كشتيراني و راه آهن 
انجام مي شده، روس ها و انگليسي ها با آن 

مخالفت و در آن كارشكني مي كردند. 
مــا معتقديم در حــوزة آموزش، هيچ 
چيــزي در تاريخ معاصــر، بهتر از متن 
عقد نامه ها و متن امتياز نامه ها نمي تواند 
آموزنده  و عبرت آموز باشد تا دانش آموز 
روي آن مداقّه كند. خود آن متن بايد ارائه 
شــود. كتاب درسی، وحي منزل نيست. 
من نمي دانم چرا در كشــور ما اينقدر بر 
اهميت و نقش كتاب درسی تأكيد شده 
اســت كه يك كلمه و يا جمله آن بالا و 
پايين نشــود. ما آمديم متن قرار داد هاي 
دورة قاجار را آمــاده كرديم تا همكاران 
بتوانند اســتفاده كنند، ضمن اينكه اين 
اســناد به وفور در دسترس همگان قرار 

دارد و با يك جست وجوی ساده، مي توان 
متن آن را در اختيار دانش آموز قرار داد 

تا خود بچه  ها قضاوت كنند. 

حجم كتاب 
در مــورد حجــم كتــاب، كــه بحث 
ســرگروه ها نيــز بــود، دكتــر پرتوي 
گفــت: واقعيت اين اســت كه در بخش 
اعتبار سنجي، اولين ســؤالي كه از گروه 
پرسيده شــد اعتبارسنجی دربارة حجم 
كتاب بود. مشكل حجم بيشتر در بخش 
ارزيابي وجود دارد و در آزمون ها خود را 
نشان مي دهد. هنگامي كه شما آزمون ها 
را برگزار مي كنيد،  دانش آموزان مجبورند 
اسامي، عبارات، مفاهيم و واژه هاي اساسي 
كتاب را حفظ كنند و لذا ديگر توجهي به 
مفهوم و محتواي متن ها ندارند و انگيزه  
هم پيدا نمي كنند. به همين دليل است 
كه احساس مي كنند اين خواندن و حفظ 
كردن، هيچ اثر مثبتي در آيندة تحصيلي 
و شغلي آن ها نخواهد داشت. هنگامي كه 
ما يادگيري را مترادف و منحصر مي كنيم 
در ميــزان به خاطر ســپردن كلمات و 
واژه هــاي كتــاب و آن گونه ارزشــيابي 
مي كنيم، اگر حجم كتاب ها نصف همين 
ميزان كنوني هم بشــود، باز بچه ها تاب 
نمي آورند. شما اگر كتاب هاي دهة 60، 
70 و80 را ببينيد، متوجه مي شويد كه 
كتاب هاي امروز چقدر آب رفته و حجم 
آن ها كم شده، ولي بچه ها باز گله مند و 
ناراحت هســتند و حق هم دارند چون 
اگــر بخواهند نمره خوب بگيرند، بايد به 
اين شــكل همة متن ها را حفظ كنند. با 
روش كنوني آموزش اگر ساعت آموزش  
و تدريس دو برابر هم بشــود، باز نتيجه 
نخواهد داشــت. اگرچه مي پذيرم كه در 
مجموع، با توجه به تاريخ طولاني و پرفراز 
و نشيبي كه ما ايرانيان داريم، اين سخن 
كه ساعات آموزش درس تاريخ، بايد زياد 

شود درست است. 
دكتــر پرتــوي در ادامه بــه مباحث 
فعاليت هاي كتــاب پرداخت و گفت: من 
نمي دانم چرا مطالبي كه قرار اســت در 
امتحان نيايد بايد از همان ابتدا خط بخورد، 
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در حالي كه بخش هاي داخل كادرها مثل 
»بيشتر بدانيم« با ساير قسمت ها ارزش 
يكســاني دارد. فقط خواسته است آن بار 
آزمون ها را كه جزئي محور و حافظه محور 
است كم تر بكند و آن مطالبي را كه مهم تر 
است برايش فعاليت تعريف كرده تا روي 

آن كار بشود. 
وي به محتواي بعضي از درس ها اشاره 
كرد و گفت: من فكر نمي كنم اگر درس 
هفتم مشكلي دارد دانش آموز را در فهم 
درس اول تا ششم دچار مشكل بكند. يا 
فكر نمي كنم كه اگر درس هفتم مشكلي 
دارد، سبب  شــود دانش آموزان در درس 
هشــت يــا درس نُه نيز دچار مشــكل 
شوند. خوب ممكن اســت شما بگوييد 
درس ده؛ قبــول دارم؛ به هر حال درس 

ده، درسي نيست كه بنيان كاوشگري و 
تحقيق گري داشته باشد. اما آيا مي توان 
پذيرفت كه چون درس ده اين شرايط را 
دارد دانش آموز درس نفت را نمي فهمد؟ 
يعني درســي را كه می گويد چرا نهضت 
ملي شدن صنعت نفت در ايران به وقوع 
پيوســت و پيامد هايش چه بود و چرا به 
كودتا منجر شد؟ نه، اين ها اشكال كتاب 
نيســت اگر چه قبول دارم كتاب داراي 

اشكال هايي هست. 

طراح سؤال
در طرح ارزشيابي دكتر پرتوي به سند 

تحول بنيادين اشاره كرد و گفت: 
اســنادي كه مطرح شــد )سند تحول 
ارزشــيابي ديدگاه  به  بنيادين( راجــع 
روشنی دارد كه حقيقتاً يك تلقي عالمانة 

ارزشيابي است.  از  تربيتي رشــد دهنده 
نبايد ارزشــيابي را صرفاً وسيله اي براي 
دانش آموز  محفوظات  ميزان  ســنجش 
قرار دهيم، يا بــراي اينكه به دانش آ موز 
گفته ايم اين كار را انجام بده و اگر انجام 
داده، پاداشــش بدهيــم و برعكــس. تا 
هنگامي كه اين نگاه و تلقي از ارزشيابي 
وجود دارد و يادگيري مساوي و منحصر  
و محدود اســت به ميزان انباشت ذهني 
كلمات، واژه ها و عبارت هاي كتاب  براي 
دانش آمــوزان وضع مطلوبــي نخواهند 
داشت. ما با مركز سنجش صحبت كرديم، 
آن ها مي گويند هيچ كس نمي تواند طرّاح 
ســؤال كنكور باشــد جز دبيري كه در 
همان ســال تحصيلي حداقل 6 ساعت 
ابلاغ براي تدريس آن درس داشته باشد. 

بارم بندي و طرح سؤال
بارم بنــدي آزمون بحــث ديگر دكتر 

پرتوي بود. وي گفت:
تاريخ، همانند ســاير  برنامة درســی 
برنامه های درســی، به لحاظ ارزشيابی 
و سنجش با مســائل و مشکلات زيادی 
مواجــه اســت. در برنامه  های درســی، 
ارزشــيابی عمدتاً بر سنجش محفوظات 
ذهنی و طراحی آزمون های حافظه محور، 
نکته ياب و دقت ســنج متمرکز اســت 
در حالی که نســبت به ســطوح دانشی، 
درک، فهم، تحليل، تفکر، اعتنا و توجه 
درخوری ندارد. برای رفع اين کاســتی، 
گروه برنامه ريــزان و مؤلفان کتاب های 
درســی تاريــخ، تغييراتــی را در نظام 
بارم بنــدی کتاب های نونگاشــت ايجاد 
کردنــد؛ به اين شــرح که: از يک ســو 
برای آنکه دســت دبير و طراح ســؤال 
در طراحــی پرســش های مفهومی باز 
باشــد، برای درس های مختلف به جای 
يــک نمرة ثابــت بازه ای از نمــره را در 
نظر گرفتند، و از ســوی ديگر به منظور 
از تحميل فشــارهای گوناگون  کاستن 
بــر دانش آموزان در آزمــون پايانی، دو 
بســتة انتخابی ســؤال برای نيمة اول 
کتاب پيشــنهاد کردند. علاوه بر آن در 
کنار جدول بارم بندی کمّی، يک جدول 

بارم بندی کيفی نيز طراحی شد.
گــروه مذکور بارم بندی کتاب تاريخ 3 
را نيز به همان سبک و سياق بارم بندی 
کتاب های تاريــخ 1 و 2 طراحی کرد و 
به مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش 
ارســال نمود؛ اما آن مرکز اين شــيوة 
بارم بنــدی را نپذيرفت و گــروه تأليف 
ناگزير به طراحی بارم بندی غيربازه ای و 

غيرانتخابی شد.
در مقابل، همکاران ما در مرکز سنجش 
قول دادند که تلاش خواهند کرد آزمون 
نهايی با توجه به جدول بارم بندی کيفی 
و جدول اهــداف و انتظارات عملکردی 

درس های کتاب تاريخ 3 انجام شود.
پرتوی در خصوص حذفيات آزمون های 
کتبی )پايانــی ـ نهايی( و کنکور گفت: 
دبيران محترم بايد بدانند که از محتوای 
نقشــه های تاريخــی و نمودارهای خط 
زمان و نيــز مطالب مندرج در جدول ها 
و هرآنچه که با عنوان »بررسی شواهد و 
مدارک« و يا »بيشتر بدانيم« آمده است 
نبايد پرسشی طرح شود که پاسخ دادن 
به آن مستلزم خواندن و به خاطر سپردن 
اين گونــه مطالب باشــد؛ در عين حال، 
طراح و دبير می تواند با ارائة نقشــه های 
تاريخی و يا متن شــواهد و مدارک در 
برگة آزمون، پرســش های استنباطی و 

تحليلی دربارة آن ها طرح کند.
نشست با انجمن ايراني تاريخ، سومين 
برنامة ايــن همايش بود كــه با حضور 
دكتر يوســفي فر، اســتاد دانشگاه و 
تاريخ  ايراني  انجمن  رئيس هيئت مديره 
انجمن  نائب رئيس  صياميان،  دكتر  و 

برگزار شد. 
پيرامون  در  يوســفي فر  نخست دكتر 
مطالعه و آموزش تاريخ، اهميت شــغلي 
معلمــان تاريخ و فعاليت هــاي انجمن 
ايراني تاريخ  سخنانی ايراد كرد و در ادامه 
دكتر صياميان بحث آموزش شبكه اي و 
شبكة آموزش را براي سرگروه هاي درس 

تاريخ تشريح نمود. 
در پايان همايش، بيانيه اي نيز از سوي 
دبيرخانه راهبــردي درس تاريخ قرائت 

شد. 

دکتر پرتوی:
در زمينة واقعيت نقش زنان در 
انقلاب مشروطيت يا در جنگ ها و 
غيره خيلي ادعا مي شود. اما اين 
ادعاها بايد مبتني بر ديدگاه علمي 
باشد تا ما بتوانيم در كتاب درسي 
به آن اشاره كنيم
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